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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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فرهنگ گله داری در 
شاهکوه سفلی در یک نگاه

از  این مقاله  تنظیم اطلاعات  برای 
آقایــان حاج رمضان  با  مصاحبه 
دهقان،  هانــی  حاج  کابوســی، 
محمدعلی  کابوسی،  شوزب  حاج 

کابوسی استفاده شده است.

چکیده:
شرایط  علت  به  که  است  گرگان  شهرستان  کوهپایه ای  روستاهایی  از  شاهکوه سفلی 
امروز  اما  اقلیمی و داشتن مراتع فراوان گوسفندداری در آن رونق فراوانی داشته است، 
خود  دام  نگهداری  برای  شاهکوه  گوسفنداران  ندارد.  را  خود  گذشته  جایگاه  شغل  این 
ویژه ای  سنت های  گذشته   از  تولید  هزینه  کاهش  همچنین  دامی  محصولات  تولید  و 
میزان سهم  تعیین  دامی،  فراورده های  تولید  نگهداری گوسفندان،  انتخاب شریک،  برای 
هزینه ها و تقسیم محصولات دامی دارند، وجود ادبیات خاص بین چوپانان این دیار و 
لغات و اصطلاحات با گویش شاهکویی که گاهی منحصر به این روستا است و همچنین 
آیین هایی همچون وادوش که رسم و رسوم خاص خود را دارد، بیانگر عمق حضور این 
شغل در زندگی مردم است و لذا نمادهای فرهنگی خاص خود را یافته و بردیگر بخش های 
زندگی مردم این دیار اثر گذاشته است به گونه ای که برخی از واژه های پر کاربرد در بین 
مردم، ریشه در ادبیات چوپانان این ناحیه دارد. در این نوشتار به صورت اختصار به بیان 
زمانی  تقویم  اساس  بر  که  و رسوم خاص  در شاهکوه سفلی  دامداری مشارکتی  فرایند 
این  از اصطلاحات ویژه  پرداخته شده و بخشی  انجام می گیرد  این روستا  توسط مردم 

شغل با گویش شاهکویی معرفی شدند.

کلمات کلیدی: شاهکوه سفلی، دامداری، وادوش، اصطلاحات چوپانان

احمد خواجه نژاد * 

* کارشناس ارشد تاریخ
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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معرفی روستا
شاهکوه سفلی روستایی کوهستانی از توابع بخش مرکزی شهرستان گرگان است که در البرز 
مرکزی و در منطقه ای که در گذشته شاهکوه و ساور نامیده می شد و شامل ناحیه کوهستانی 

جنوب استرآباد تا شاهرود و بسطام است، قرار دارد.1 
این روستا درَ 33،ً 36 شمالی وَ 25،ً 54 شرقی و در ارتفاع 2540 متری از سطح دریا  قراردارد 
و تحت تاثیر اقلیم کوهستانی است و زمستان هایی سرد و تابستان هایی معتدل دارد. روستا در 
دامنه قلّه مرتفع شاهکوه قرار گرفته است. این قلّه یکی از مرتفع ترین قلّه های استان گلستان 

است و 3813 متر ارتفاع دارد.
وجود مراتع فراوان باعث گردید تا در گذشته اقتصاد مردم این روستا و روستاهای اطراف 
داشتند.  )بیشترگوسفند(  دام  زیادی  تعداد  منطقه  این  مردم  بنا شود.  دامداری  پایه  بر  بیشتر 
ناصرالدین شاه در سال 1300 قمری، در سفر به خراسان از این روستا عبور کرد و در سفرنامه 
خود تعداد گوسفندان اهالی روستاهای شاهکوه پایین، شاهکوه بالا و تاش را بیش از 100 
هزار راس ذکر کرده است2. مخابرات استرآباد نیز گزارشی را در دی ماه 1296 مخابره کرده 
که بیانگر وجود دام فراوان در این روستا است، این منبع آورده است 20 هزار گوسفندی 
اهالی شاهکوه که برای تعلیف به منطقه سملقان )واقع در خراسان شمالی فعلی( رفته بودند 

مورد دستبرد قرار گرفته و حدود 2900 راس آن به یغما رفت«3.
این روستا از گذشته بخش زیادی از نیازهای لبنی منطقه استرآباد را تامین می کرد4. از جمله 
محصولات دامی روستا؛ گوشت، پشم، کُرک، کشک، سرشیر، کره، پنیر، ماست، دوغ، لور، 
دام  فعالیت های  از  ابزارهای جدید هنوز هم بخش زیادی  آروشه است و علی رغم وجود 

پروری و فرآوری محصولات دامی در این روستا به شکل سنتی انجام می گیرد.
مشارکت در نگهداری دام

دامداری سنتی در منطقه شاهکوه و به ویژه شاهکوه سفلی اغلب در قالب گوسفند داری 
است. در گذشته اکثر قریب به اتفاق مردم این ناحیه منابع تامین زندگی شان از راه گوسفنداری 
تامین می شد و کشاورزی در کنار آن رونق کمتری داشت. به همین خاطر ساکنان این ناحیه 
بر اساس شیوه آبا و اجدادی خود آیین و آداب خاص خود را در نگهداری از دام ها و تولید 
محصولات دامی که اغلب با مشارکت چند دامدار صورت می گیرد، دارند و در تقویم زمانی 
شاهکوه  گویش خاص  با  ویژه  واژگان  و  اصطلاحات  وجود  می دهند.  انجام  را  آن  معینی 
سفلی، خود بیانگر سابقه این سنت و ریشه دار بودن آن در زندگی مردمان این دیار است. و 

فرهنگ خاص خودش را پیدا کرده است.
هر چند امروز به علت مشکلات متعدد، دامداری در شاهکوه رونق گذشته را ندارد و تعداد 
معدودی این شغل را به عنوان تنها ممر درآمد خود انتخاب کرده اند، اما در گذشته نه چندان دور 
دامداری در زندگی فردی و اجتماعی یکایک مردم این دیار حضوری پر رنگ و تاثیر گذار داشت. 

1.رابینــو ، هـــ ل ،  ســفرنامه 
غ  ترجمه  اســترآباد،  و  مازندران 
بنگاه  انتشارات  مازندرانی،  وحید 
ترجمه و نشر کتاب، تهران ، 336 

، صفحه 112

2.  ناصرالدین شاه قاجار ، سفرنامه 
دوم خراسان ، انتشارات کاوس و 
انتشارات شــب تاب، چاپ اول 

سال 1364، صفحه 44

3  . مقصودلو، حســینقلی خان ـ 
استرآباد   مخابرات  ـ  الدوله  وکیل 
، به کوشــش ایرج افشار/ محمد 
2، صفحه  دریاگشت، جلد  رسول 

576

4  . قورخانچــی، محمــد علی) 
صولــت نظام(، نخبه ســیفیه، به 
)نظام  اتحادیه  منصوره  کوشــش 
مانی( و سیروس سعدوندیان، نشر 

تاریخ ایران، 1360 صفحه 28
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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اقتصاد سنتی دامداری در شاهکوه از نمونه های مشارکت، همدلی و همکاری در انجام امور 
است به گونه ای که تقریبا اکثر دامداران بدون انتخاب شریک و همراه دام خود را به تنهایی 
نگهداری نمی کردند که این کار هم در تقویت روحیه همدلی و مشارکت اهالی بسیار موثر 

بود و هم هزینه های تمام شده را برایشان کمتر می کرد.
قرار داد مشارکت در نگهداری دام در شاهکوه اغلب در دو فصل انجام می گیرد، شراکت 

زمستانه و شراکت بهاره )تابستانه(.
اهالی شاهکوه جمع شدن چند دامدار جزء که اصلاحاً به آنان »چِکِنهِ« می گویند با محوریت 
یک دامدار عمده که تعداد گوسفندان به نسبت بیشتری دارد و به او »ارَباب« می گویند در 

کنار هم و یک جا کردن گوسفندان برای نگهداری را اصطلاحاً »قاطی هاکُرْدنِ« می گویند. 
ابتدای فصل توافق برای شراکت، اول پاییز هر سال است. معمولا »چِکِنه ها« که خرده مالک 
گوسفند هستند، به سراغ ارباب می روند و از او می خواهند که گوسفندان او را برای شراکت 
در نگهداری بپذیرد. البته چون تصمیم گیر اصلی در گله و انتخاب چوپان و سایر عواملی که 
می خواهند کار خدمات دهی به گله را برعهده بگیرند از اختیارات ارباب است، لذا چکنه ها 
بروند که رعایت مسائل شرعی  اربابی  به سراغ  بهاره  برای شراکت  به ویژه  سعی می کنند 
و حلال و حرام را بکند و دارای حسن سابقه باشد، علاوه بر آن چوپان کار بلد و خبره، 

همچنین مرتع خوب در اختیارش باشد.
گله های  اکثر  در گذشته  می شود.  انجام  کردن گوسفندها  قاطی  کار  ارباب  پذیرش  از  پس 
شاهکوه فصل زمستان را به مراتع قشلاقی در شهرستان »سملقان« در استان خراسان شمالی 
می رفتند. اغلب اربابان در مراتع سملقان دارای بنُه و مرتع بودند. این سال ها هم تعدادی از 

دامداران که رمه بیشتری دارند به آن منطقه می روند. 
گله ها پس از توافق شرکا تقریبا از اواخر آبان و اوایل آذر به سمت خراسان حرکت می کنند 

و بین 25 روز تا یک ماه در راه بودند و اوایل زمستان به مراتع سملقان می رسند.
در فصل زمستان وظیفه چوپانان تعلیف گوسفندان و خوراک دادن آنان در مواقعی که امکان 
بیرون بردن دام فراهم نمی شود. است. هر گله متناسب با تعداد دام ها یک یا چند چوپان دارد.
شاهکویی ها به چوپانی که مسئولیت گله با اوست و تصمیم گیر اصلی برای حرکت و مسیر 
چرا و محل توقف و... است را »سَربنَد« و چوپان دیگر که اغلب جوان تر و تازه کارتر است 

و وظیفه پشتیبانی و همچنین انجام دستورات سربند را دارد »دامْباله دُ« می گویند.
  گله هایی که در فصل سرما به سملقان می روند اغلب تا اوایل اردیبهشت در آنجا می مانند و 
سپس به سمت شاهکوه بر می گردند و اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد به شاهکوه می رسند.
کار اصلی عوامل گله در این مقطع علاوه بر تعلیف و تغذیه دام، رسیدگی به گله درزمان زائیدن 
گوسفندان است. معمولاً فصل زایش گوسفندان اواخر بهمن تا اواسط اسفند است. این دوران برای 
آنکه بتوانند برّه ها و بزغاله های تازه متولد شده را سالم نگهداری کنند و به نیازهای آنان درست و 

فرهنگ گله داری در ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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به موقع رسیدگی شود، اغلب علاوه بر نیروهای ثابت کنار گله، شُرکا گله و یا افراد دیگر به کمک 
چوپانان می آیند و شاهکویی ها به این کار که در اصل کمک کردن به گوسفندان برای زائیدن و به 

بره ها و بزغاله ها برای شیر خوردن است »چُنا« می گویند.
با رسیدن گله به شاهکوه، کار شراکت بهاره آغاز می شود. اغلب شرکای زمستانه در بهار و 
تابستان هم با هم هستند اما گاهی جابجایی هم صورت می گیرد و گوسفند دارانی که »چکنه« 
هستند و در فصل زمستان در شاهکوه مانده اند، پس از رسیدن رمه ها از سملقان با توافق 

»ارباب« گوسفند خود را در رمه او قاطی می کنند. 
فصل تابستان دوران تولید محصولات دامی است. معمولا بره ها و بزغاله ها تا دو ماه بعد از 
عید به همراه مادران خود هستند اما پس از استقرار رمه در مرتع و بنه تابستانه، آنها از مادر 
جدا می شوند و گله »خِلامِ« را تشکیل می دهند که چوپان و یا چوپانانی به نام »خِلامِ وان«  

وظیفه نگهداری و چرای آنها را بر عهده دارند.
دامداران شاهکوه بین 60 تا 70 روز بعد از عید یعنی از اوایل خرداد در مراتع تابستانه مستقر 
و کار تولید محصولات دامی خود را آغاز می کنند. در این دوره »مختاباد«ها که در گویش 
شاهکویی به آنان»مُخْتْ باد« می گویند، وظیفه اداره امور بنه را بر عهده دارند و به تناسب 
میزان شیر و حجم کار، تعدادی مختاباد توسط ارباب  به کار گرفته می شوند. »سَر مُخْتْ باد« 

مدیر بنه است. در این دوره گله به دو دسته »رمه« و »خِلامه« تقسیم می شوند. 
برنامه چرای گوسفندان معمولا از اوایل بعدازظهر آغاز می شود، رمه از بنه خارج می شود 
تعیین می کند و  اتُراق رمه را سربند  اطراف می رود. مسیر حرکت و محل  به  برای چرا  و 
»دانبالدو« وظیفه دارد جلوتر برود و در محل اتراق هیزم جمع کرده امکانات چای و شام را 
تدارک ببیند تا سربند با رمه به آنجا برسد. رمه تا ابتدای شب چرا کرده و سپس در محل 

احمد خواجه نژاد 
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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اتراق متوقف می شود، چوپانان پس از صرف شام که اغلب نان، چای و محصولات دامی 
است، کمی استراحت می کنند و برای آنکه از حرکت احتمالی گله و حمله حیوانات درنده 
بنَد«  »مشِ  آن  به  و  است  بز  موی  از جنس  اغلب  که  نازکی  طناب  با  مطلع شوند، سربند 

می گویند در وقت خواب پای میشی را به پا و یا دست خود می بندد. 
در نیمه های شب  چوپانان برخاسته و گله را برای »شُ چر« حرکت می دهند. با روشن شدن 
هوا و توقف گله در محل اتراق، چوپانان شاهکویی چون بیشترین تلاش و حرکت را در 
طول روز دارند و امکان توقف و آماده کردن غذا برایشان فراهم نیست، اغلب در وعده صبح 
»کاماجْدان« می خورند. این غذا با برنج و گوشت پرچرب پخته می شود، چوپانان در شب 
برنج و گوشت خام را به همراه آب کافی در دیگ مسی در دار می ریزند و درِ آن را محکم 
می بندند و آن را در زیر آتش و خاکستر داغ دفن می کنند تا کاملا بپزد. صبح غذای آنان آماده 
است و آنان با خوردن این غذای مُغذی اغلب در طول روز می توانند کار خود را انجام دهند. 
گله پس از چرای صبحگاهی ساعتی مانده به ظهر به بنه بر می گردد. چوپانان و مختابادها 

برای دوشیدن شیر آماده می شوند. 
نزدیکی ظهر گوسفندان به داخل »دامْ وَره« رانده می شوند، دامْ وَره اغلب به شکل نیم دایره  
است و محیط جلو آن با سنگ و یا شاخه درخت و ... محصور شده، از قسمت پشت کاملا 
تدارک  آن  دوشیدن  و  دام  برای خروج  متری  تقریبا یک  معبری  در بخش جلو  است،  باز 
می شود. مختابادها و چوپان ها با دیگ های مسی در دو طرف معبر خروجی آن  می نشینند 
تا شیر بدوشند، وظیفه چوپان های جوان تر و دنباله دو جمع کردن گوسفندان و راندن آنها 
برای خروج از خروجی دام بره است. در دوشیدن گوسفندان گاهی هر گوسفند توسط 3 
نفر دوشیده می شود، یعنی هر کدام از این افراد بخشی از شیر گوسفند را می دوشند. البته تا 
اوایل تابستان )حدود 10تیرماه( مقداری از شیر گوسفند هم برای بره و بزغاله ها باقی می ماند. 
چون هر روز پس از دوشیدن گوسفندان، خلامه ها به نزدیکی رمه آورده می شوند و مدتی 
آنها می توانند از شیر مادر خود استفاده کنند، دوباره آنها از رمه بزرگسال جدا شده و هر کدام 

مسیری را برای چرا می روند. 
پس از حرکت رمه از بنه که حدود 3 تا 4 ساعت از ظهر گذشته است. تا فردا زمان بازگشت 

دوباره رمه، مختابادها مشغول فرآوری محصولات دامی می شوند.
در بین دامداران شاهکوه 70 روز بعد از عید تا 10 تیر را اصطلاحاً می گویند »گَرم هاکُرْدنِ«، 

محصولات تولید شده این دوره اغلب روغن، سزمه، کشک و سرشیر است.
مختابادها شیر را پس از صاف کردن داخل »برَکرِ« که دیگ بسیار بزرگ مسی است و بر روی 
اجاقی بزرگ ثابت شده، می ریزند. زیر آن آتش کرده تا شیر کاملا جوش آید. شیر را به داخل 
دیگ های کوچک تر منتقل می کنند، شیر وقتی مقداری سرد شد، سرشیر آن را جدا می شود. 
برای گرفتن سر شیر ابتدا سرشیر دور تا دور دیگ را به وسیله شیئی تیز جدا می کنند و سپس 

فرهنگ گله داری در ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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سرشیر را از دو طرف رو هم جمع و آن را بر می دارند، مدت کوتاهی آن را روی دیگ نگه 
می دارند تا شیر باقی ماده در لابلای آن کاملا تخلیه شود، سپس سرشیر را داخل لاک های 
)ظروف مشابه تشت( چوبی می ریزند، به علت عدم امکان نگهداری سرشیر معمولا هر دو 
تا سه روز سرشیر به خانه ارباب فرستاده می شود. ارباب نیز با برآورده تقریبی میزان شیر و 

تعداد گوسفند شرکا آن را تقسیم می کند و میزان دریافتی هر چکنه و ارباب ثبت می شود. 
تبدیل  )آروشه(  »آریشِه«  نام  به  دیگری  خوراکی  به  شاهکویی  زنان  سرشیرتوسط  گاهی 
می شود. آروشه با تفت دادن سرشیر و آرد بدست می آید. شیر باقی ماده در دیگ ها توسط 
مختابادها ماست زده می شود، پس از آماده شدن ماست، »سرماست« هم برداشته می شود که 
این محصول اغلب متعلق به عواملی است که در بنه کار می کنند و خوراک مورد استفاده آنان 
است. ماست ها معمولا دو تا سه روز نگهداشته می شود تا حدودی ترش شوند. بعد از این 
مدت ماست ها به داخل »کَندِْل« که تنه درخت قطوری است که داخل آن تخلیه شده و حدود 
یک و نیم متر ارتفاع دارد. و بهصورت عمودی در زمین نصب شده است، ریخته می شود و 
با »پرَ« بین دو تا سه ساعت به صورت یک روند باید به آن ضربه زده شود. در حین کندل 
زدن فردی که این کار را انجام می دهد باید آدم خبره ای باشد و درجه حرارت کندل را با آب 

جوش و آب سرد کنترل کند تا بتواند روغن را به خوبی از ماست بگیرد. 
زمان کندل زنی که تمام شد ابتدا از قسمت بالای کندل روغن را که رو قرار گرفته است 
بر می دارند و آن را بلافاصله در مخلوط آب سرد و نمک می گذارند. این روغن باید 24 
ساعت در آب نمک باشد تا نمک در آن کاملا نفوذ کند و مانع فساد پذیری آن شود. بعد 
از آن مختاباد روغن ها را با تبحر خاص در خیک های مخصوص جای می دهد به گونه ای 
که هیچ هوایی در خیک نماند و با افزودن مقدای نمک درِ خیک را کاملا بسته و به خانه 
ارباب تحویل می دهند، ارباب نیز محصولات دامی تولید شده را در محلی که اصطلاحا به 
آن »حاصل خانه« می گویند و اغلب خنک ترین جای منزل اوست نگهداری می کند تا زمان 

تقسیم حاصل فرا برسد.
آنچه در کندل باقی می ماند، دوغ است، دوغ از کندل جدا شده دوباره به داخل »برَکرِ« ریخته 
می شود و پس از جوشاندن آن را داخل »دوغ ریز« که کیسه های بزرگ از جنس بز مو است، 
ریخته تا آب آن کاملا تخلیه شود. روز بعد دوباره محصول نسبتا سفت شده را می جوشانند 
و مجدداً داخل دوغ ریز می ریزند تا کاملا سفت شود. این محصول که کشک خشک نشده 
است را »سِزْمهِ« می گویند. آن را بر روی پشت بام بنه و یا جای مناسبی که از قبل با چوب 
و پارچه به صورت گودال کم عمق چهارگوش درست کرده اند ریخته و به وسیله کارد آن را 
به شکل مکعب های که طول آن حدود 10 سانتی متر است برش می دهند، پس از چند روز 
قرار گرفتن در معرض آفتاب و هوای آزاد خشک شده و »کشک« به دست می آید. کشک ها 

نیز هر از چند گاهی به حاصل خانه منتقل می شود. 

احمد خواجه نژاد 
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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آیین وادوش
در شاهکوه ملاک تقسیم هزینه ها و محصولات دامی روش خاص خود را دارد. هزینه های 
 .2 محور  دام  1.هزینه های  می شود.  تقسیم  بخش  دو  به  شراکت  دوران  در  دام  نگهداری 

هزینه های محصول محور
هزینه های دام محور شامل حقوق و حق الزحمه چوپانان و هزینه خورد وخوراک آنان است. 
تمام هزینه های مربوط به حق الزحمه کسانی که به عنوان چوپان و یا »بدَِل« همراه گله هستند 
دوران شراکت  کل  و خوراک  هزینه های خورد  و همچنین  وان  و خلامه  وان  رمه  از  اعم 
جزه هزینه دام محور است. در انتهای دوره شراکت قبل از روز »حساب خانه« گوسفندان 
سرشماری می شوند و تعداد کل گوسفندان مشخص و میزان هزینه های دام محور تقسیم بر 
تعداد کل دام سرشماری شده می شود و هزینه هر راس گوسفند مشخص و هزینه هر چکنه 
نیز با ضرب هزینه هر راس بر تعداد دام های او تعیین می گردد. این نکته هم قابل ذکر است 
که ملاک تعداد گوسفندان، عددی است که روز سرشماری به دست می آید و اگر چند روز  
قبل از سرشماری اتفاقی برای تعدادی از گوسفندان یک شریک پیش بیاید مثلا گم شوند و یا 
حیوانات درنده آنها را از بین ببرند هر چند یک روز قبل از سرشماری باشد، تعداد گوسفندان 

تلف شده در آمار نمی آید. 
نام  به  دارد  وجود  ویژه ای  آیین  شاهکوه  در  هستند.  محور  محصول  هزینه ها  دوم  بخش 
»وادوش« که البته در برخی نقاط دیگر هم مشابه آن با عناوین مثل عیار زنی، سوزن زنی، 
تراز وجود دارد. در اوایل تابستان ارباب با هماهنگی بقیه چکنه ها روزی را مشخص  و آن 
روز را به عنوان روز »وادوش« رمه تعریف می کنند. در روز وادوش همه افرادی که در رمه 
صاحب گوسفند شیرده هستند باید در محل »بنه« حاضر شوند. در این روز هر دام دار و یا 
نماینده او باید گوسفندان خودش را بدوشد. تا میزان شیر گوسفندانش مشخص گردد. هر 
فرد با دیگ خود در خروجی دام بره می نشیند و گوسفندانی که می خواهند از آن خارج شوند 
را بر اساس شناخت و یا »درِشِم« آن شناسایی و مالکش آن را می دوشد. پس از اتمام کار 
دوشیدن وقت تعیین میزان شیر هر فرد می شود. هر چند امروز دامداران با ترازو وزن شیر 
را تعیین و ثبت می کنند اما در گذشته پیمانه چوبی وجود داشت که ظرفیت آن یک من )سه 
کیلو( بود. در چند جای پیمانه نشانه  گذاری شده بود که اگر میزان شیر یک نفر کمتر از سه 

کیلو باشد بتوانند مقدار آن را تعیین کنند. 
هر فرد ظرف شیر خود را می آورد، شیر را داخل پیمانه می ریزند، هر پیمانه کاملا پر یک 
من و چنانچه پیمانه کاملا پر نشد از شیر وزن شده قبلی با پیمانه های کوچکتر، روی شیر 
می ریزند تا پیمانه اصلی پر شود، تعداد پیمانه کوچک از تعداد پیمانه بزرگ کم و میزان شیر 

آن فرد معین می شد. 
در روز »حاصل خانه« و »حساب خانه« میزان شیر ملاک محاسبات قرار می گیرد. هزینه های 

فرهنگ گله داری در ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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محصول محور که هزینه حق الزحمه مختابادها بود که وظیفه فرآوری و تولید محصول با 
آنان بود بر اساس میزان شیر هر فرد تعیین و او می بایست پرداخت کند. در این روش گاهی 
برخی افراد که به لحاظ تعداد دام عدد کمتری داشتند اما گوسفندان آنان شیر بیشتری تولید 
می کنند باید به نسبت وقتی که عوامل بنه برای تولید فراورده ها صرف می کردند هزینه اش را 

پرداخت کنند. که به عدالت نزدیک تر است.
علاوه بر ملاک قرار گرفتن میزان شیر برای محاسبه بخشی از هزینه ها، ملاک اصلی در تقسیم 
دامدار است. در روز حاصل خانه فردی که  میزان شیر گوسفندان هر  نیز  کل محصولات 
تجربه کافی را برای محاسبات دارد توسط ارباب دعوت می شود و همه چکنه ها نیز در خانه 
ارباب در روز تعیین شده جمع می شوند، حسابگر با جمع بندی میزان محصولات موجود 
در نزد ارباب و محصولاتی که قبلا هر یک از شرکا دریافت کردند، میزان کل »حاصل«  را 

محاسبه و بر اساس میزان کل شیر گله و شیر هر دامدار که در روز وادوش به دست آمده، 
اصطلاحا سهم »هر سر« را معین می کند. در شاهکوه دامداران در پایان دوره معمولا »دوسر« 
روغن و »سه سر« کشک سهم شان می شود. که البته بر اساس شرایط آب و هوایی و میزان 
علف مراتع گاهی این عدد کم یا زیاد می شود. منظور از سر یعنی نسبت بین شیر هر دامدار 
با میزان محصول سهم او، مثلا اگر یک دامداری در روز وادوش 3 مَن شیر داشت، اگر به او 
6 کیلو روغن برسد می گویند »دو سر« روغن گرفته است. اغلب در شاهکوه در موقع تقسیم 
حاصل قیمت سرشیر و روغن مساوی در نظر گرفته می شود و اگر کسی در طول شراکت از 

سهم سرشیر خود استفاده نکرده باشد به جای آن روغن می گیرد.
پس از شکستن قُرق روستا و کوچ گوسفندان به مراتع نزدیک تر به روستا که اغلب در ارتفاعات 
)بنِار( قرار دارد، کار تولید روغن و کشک معمولا تعطیل می شود. متناسب با میزان شیر هر دامدار، 

احمد خواجه نژاد 
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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تقسیم بندی می شود و گوسفنداران هر گله در روز نوبتی خود  به محل بنه رفته و پس از دوشیدن 
شیر، آن روز در آنجا می ماند تا شیر را تبدیل به پنیر و »لور« کند و آن را برای استفاده و یا فروش 
به منزل می برد. بسیاری از افراد که گوسفند بیشتری دارند و میزان پنیر سهم آنان زیاد است، پس 
از آب گیری کامل پنیر و نمک زدن، آن را در خیک های مخصوص نگهداری می کنند و این پنیر 
می تواند ماه ها بدون اینکه فاسد شود بماند و مورد استفاده قرار گیرد. کار دوشیدن گوسفندان تقریبا 
تا اواخر مرداد و اوایل شهریور ادامه پیدا می کند. پس از آن معمولا میش ها رها شده تا بتوانند با 
تعلیف، آماده باروری شوند و در اواسط شهریور در فصل »نرَسردادن« آمادگی جف گیری را پیدا 

کنند. ولی بزها گاهی تا اوایل پاییز نیز دوشیده می شوند.
آخر تابستان زمان پایان دوره شراکت تابستانه است و اوایل پاییز دوباره قرار و مدارها و 

یارگیری برای شراکت زمستانه آغاز می شود.
اجاره گوسفند:

اما  نگهداری آن برایشان مقدور  باشند که تعدادی گوسفند دارند  افرادی  در شاهکوه اگر 
نیست. آنها را اجاره می دهند. قرارداد اجاره بر اساس »دندان به دندان« است. یعنی ابتدا بر 
اساس تعداد دندان گوسفند سنش را مشخص می کنند و اجاره دهند گوسفندانی با سن و 
سال مشخص را در اختیار اجاره گیرنده قرار می دهد و در پایان مدت اجاره، اجاره گیرنده 
باید همان تعداد گوسفند با همان میزان عمر را به صاحبش برگرداند. و در مدت اجاره نیز 
برابر توافق، مستاجر وجه نقد یا تعدادی بره و یا روغن و پنیر را بابت مال الاجاره به مالک 

می دهد. مدت اجاره گوسفند حداقل سه سال است. 
بخشی از اصطلاحات خاص چوپانان شاهکوه سفلی

آری شِ؛ ɑːrjʃe؛ نوعی خوراکی که با سرشیر و آرد درست می شود
اسِْبِ شِشْ؛ esbe ʃeʃ؛ جگر سفید

اسُْتْ؛ ʊəst؛ آبستن
اشِْ کمِْ بِ شان؛ eʃkembeʃɑːn؛ محتویات داخل شکمبه گوسفند

اشِْتلِمِْ؛ eʃtelem؛  نهیب و فریاد چوپان
اکَیانِ؛ ækjɑːnə؛ پرده ای که هنگام تولد روی بره و بزغاله  کشیده شده

الِنِگْْ؛ eleng؛ چراگاه با پوشش نسبتا انبوه گیاهی
انَدِْ؛ ænde؛ دنده

بِ د؛ِ bede؛ علوفه خشک شده )اغلب برای یونجه خشک بکار می رود(
بِ رَجْ؛ berædʒ؛ چراگاهی که تاکنون دام در آن نچریده است

بِ ری نْ؛ berjn؛ کار چیدن پشم گوسفند
بِ زی نه؛ bezɪne؛ در مجموع گوسفندانی که از بز متولد می شوند

بِ نِ؛ bene؛ جایگاه استقرار چوپان و دام

فرهنگ گله داری در ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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بال بنِداختن؛ bɑːl bendaxten؛ باز شدن دام ها از جناحین در هنگام چرا
بدَِل؛ bædel؛ کسی که چند روز در زمان مرخصی  چوپان اصلی به جای او گوسفندان را 

به چرا می برد.
برِْ بخَُردنِ؛ ber baxʊrden؛ متفرق شدن گوسفند

برَْکرِْ؛ bærker؛ دیگ بسیار بزرگ مسی که برای جوشاندن شیر استفاده می شود 
بزِغاله؛ bezɢɑːle؛ بزغاله

بکَِنی ینِْ؛ bækenɪjen؛ جمع کردن بنه از یک مکان و رفتن به جای دیگر 
بنِْ دُ؛ bendʊ؛ کسی که در میان شرکای دام بیش از دیگران داری شیر و دام است.

بنِداختنِ؛ bendaxten؛ سقط جنین دام
پاتُء؛ِ pɑːtʊə؛ جوراب

پاک دوش؛ pakduːʃ؛ دوشیدن تمامی شیر دام
پاک ز؛ِ pakze؛ زایش همه گوسفندان بارور گله

پرَ؛ pær؛ چوبی چهار همراه با دسته که از آن برای کَندِل زدن ماست و گرفتن روغن استفاده می شود
تُ هدِاءنِ؛ tʊhedɑːen؛ تغییر مسیر گله در هنگام حرکت

تخُمی؛ tʊxmj؛ گوسفند نر بارور کننده
تقُُلی؛ tʊɢʊlj؛ میشینه 6 تا 12 ماهه

توپ چَرنِ؛ tuːp tʃærne ؛ چریدن یکجا و کنار هم دام
توپ هاوی یه؛ tuːp hɑːvj je؛ گله ای که بر اثر ترس دور هم جمع شده باشد

تور؛ِ tuːre؛ کیسه ای مخصوص نگهداری وسایل تغذیه چوپان
توگا؛ tuːɡa؛ محل تغییر مسیر حرکت گله

تیر؛ tiːr؛ بهترین گوسفند گله
تیک کِ هاوی ین؛ tɪke hɑːvj jen؛ جدا شدن بخشی از گله

تیم چِ؛ tiːm tʃe ؛ ظرف رویی چوپان برای جوش آوردن آب و درست کردن چایی
چارق؛ tʃɑːreɢ؛ پای افزار چوپان که کف آن از لاستیک است

چَبش؛ tʃæbeʃ؛ بزینه 12 تا 18 ماهه
چِدار؛ tʃedɑːr؛ ریسمانی که با آن دست و پای حیوان را می بندند

چِرا؛ tʃerɑː؛ تعلیف دام 
چَرخِ؛ tʃærxe؛ نوعی قیچی برای چیدن پشم گوسفند

چَفت؛ tʃæft؛ جایگاه زمستانه استقرار چوپان و دام
چِکِنه؛ tʃekene؛ دام متعلق به خرده مالک

چُنا؛ tʃonɑː؛ شیر دادن بره های تازه به دنیا آمده
چَند زا؛ tʃænd zɑː؛ واحد شمارش دفعات زایش دام

احمد خواجه نژاد 
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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حاصل خانِ؛ hɑːsel xɑːne؛ مکان و زمان  تقسیم محصولات دامی
حساب خانِ؛ hesɑːb xɑːne؛ مکان و زمان محاسبه هزینه های گله

خِ ر؛ِ kərə؛ دامی که دستور چوپان را نمی پذیرد
خُءسِِ؛ xʊəse؛  محل اتراق شبانه گله

خُءشِْکِ؛ xʊəʃk؛ گله گوسفندانی که نزاییدن و یا به دلایلی شیرشان خشک شده است.
خالکِ؛ xɑːlek؛ نوزاد گوسفند که همیشه بدون محدودیت از شیر مادر استفاده می کند

خِک؛ xek؛ کیسه ای از جنس پوست گوسفند که برای نگهداری محصولات دامی استفاده می شود.
خِلامِ وان؛ xelɑːmə vɑːn؛ چوپانی که به دنبال بره و بزغاله ها می رود

خِلام؛ِ xelɑːmə؛ گله میشینه و بزینه از زمان تولد تا از شیر گرفتن
خِلامه قُ ءِ رقِ؛ xelɑːmə ɢʊəreɢ؛ بخشی از چراگاه که برای چریدن بره ها اختصاص یافته است.

دِ ز؛ِ dezə؛ بزینه و میشینه 26 تا 48 ماهه )2 شکم زاییده(
دِ گُءلِ؛ degʊəl؛ دو قلو

داز هاکُردن؛ dɑːz hækʊrden؛ با بی میلی علف خوردن دام
داغان هاوی ین؛ dɑːɢɑːn hɑːvj jen؛ دور از هم  و پراکنده چریدن دام

دال؛ dɑːl؛ پستان دام
دام وَره؛ dɑːm være؛ محدوده محصور که برای دوشیدن گوسفندان و ... استفاده می شود.
دامبال دو؛ dɑːmbɑːl dʊ؛ چوپانی که بیشتر وظیفه تدارکات گله را برعهده دارد و از سربند 

دستور می گیرد
دامْبالوک؛ dɑːmbɑːluːk؛ گوسفندی که در هنگام حرکت و چرا آخر گله حرکت می کند.

دبِرِ؛ debər؛ کل اخته شده به هدف ایفای نقش دم کش
دَربند؛ dær bænd؛ گوسفندی که به سبب مساعد نبودن وضع هوا نتواند از آغل بیرون 

بیاید و به چرا برود
درِشِم؛ derʃem؛ بریدگی گوش گوسفند  که نشانه خاص مالک آن است

دَغْ ؛ dæɢ؛ گوسفند بدون شاخ
دُغ ریز؛ dʊɢ riːz؛ کیسه بزرگ که با موی بز بافته شده است، دوغ را پس از جدا کردن 

روغن داخل آن می ریزند تا آب آن کامل خارج و تبدیل به سزمه و سپس کشک شود
دغِ سُ؛ deɢ sʊ؛ طحال

دَلْ؛ dæl؛ گوسفندی که خیلی با انسان انس گرفته باشد.
دَم کَشْ؛ dæm kæʃ؛ دامی که در هنگام حرکت و چرا جلوی رمه قرار می گیرد.

دمِ لاج؛ demlɑːdʒ؛ گوشت متصل به دم حیوان
دوِارِ زا؛ devɑːre zɑː؛ بره و یا بزغاله ای که در نوبت دوم زایمان دام به دنیا بیاید

را بگِی تِ؛ rɑːbəg j te؛ گوسفند حرکت کرد

فرهنگ گله داری در ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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رشِِ؛ reʃə؛ مخلوط شیر و آغوز
رفِت؛ reft؛ اثر باقی مانده ا زعبور گله 

رَمه وان؛ ræmə vɑːn؛ چوپانی که به دنبال رمه ) گوسفندان مادر( می رود
رو گا؛ ruːgɑː؛ مسیر  و جهت حرکت گله

زَر؛ِ zærə؛ کیسه صفرا
زَرد؛ِ zærdə؛ فضولات حیوانی

زگِا؛ zegɑː؛ زمان زاییدن گوسفندان
سابی ها کُردنِ؛ sɑːbj hɑːkʊrden؛ رسیدگی به دام از نظر تغذیه

sɑːfɑ؛ زمینی که در آن جو و یا گندم کشت شده و محصول آن درو و برداشت شده است. lː سافال؛
ساق پیچ؛ sɑːɢ peɪtʃ؛ شالی از جنس پشم که چوپانان به ساق پای خود می پیچند

ساکو؛ sɑːkuː؛ مرتعی که فاقد درخت است
سِجُ؛ sedʒʊ؛ قره قوروت، کشک سیاه

سَر به رَج دَ گرِدا نی ینِ؛ sær be rædʒ dægerdɑːnj jen؛ تغییر مسیر حرکت دام به 
سمت پشت خودش

سربند؛ sær bænd؛ سرچوپان
سرهاکتِنِ؛ sær hɑːketen؛ مطلع شدن از غیبت یک یا چند گوسفند در گله

سِزْم؛ِ sezmə؛ کشکی که هنوز خشک نشده است
سِمْ؛ sem؛ سُم حیوان

سِن گلِ؛ sengel؛ مدفوع خشک شده گوسفند که زیر دنبه و پشت گوسفند چسبیده است
سِوا ها کُردنِ؛ sevɑːhɑːkʊrden؛ جدا کردن دام از گله

شُ چَر؛ ʃʊtʃær ؛ چراندن شبانه گله
شِشِک؛ ʃeʃek؛ میشینه 12 تا 18 ماهه

شَقْ قِ؛ ʃæɢ ɢe؛ نصف لاشه گوسفند
شِلِ؛ ʃele؛ بخشی از زمین که آب گرفته است و بسیار مرطوب است

شُور بچرانی ین؛ ʃuːr bætʃərɑːnj jen؛ بردن گله به چراگاهی که گیاهان شور دارد.
شیرخانه؛ ʃjr xɑːne؛ بخشی از بنه که محل نگهداری محصولات دامی است

عَلف دُر؛ ælef dʊr؛ بررسی مسیر مرتع برای برآورد میزان علف
غَ دلِ؛ ɢædel؛ چاله ای که در مسیر آب کنده می شود تا دام بتواند به راحتی آب بخورد

قُءرِقِ بشِکستن؛ ɢʊəreɢ beʃ kesten؛ اتمام زمان قرق و آزاد شدن دامها برای چرا در 
محدود مشخص شده

قُءرِوت؛ ɢʊəruːt؛ کشک
قاقانکِ؛ ɢɑːɢɑːnek؛ نوعی غذا که با آغوز درست می شود

احمد خواجه نژاد 
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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قرِار هاکُردن؛ ɢerɑːr hɑːkʊrden؛ به کار گرفتن فردی برای چوپانی با تعیین دستمزد و شرایط کار
قَسِر؛ ɢæser؛ بز یا میشی که بارور نشده باشد

قطِار هاوی ین؛ ɢetɑːrhɑːvj jen؛ به صف شدن دام ها و باز شدن از طول در هنگام چرا
کَ روو؛ kæruː؛ قسمتی از چَفت که برای نگهداری بره ها استفاده می شود

کِ وَر؛ kevær؛ دام دارای گوش لوله ای
کُءتِ، کُءتِو؛ kʊət kʊətuː؛ استخوان محل اتصال دست به تنه

کُءلِام؛ kʊəlam؛ طویله
کالِ؛ kɑːle؛ زمین کشاورزی که در آن چیزی کشت نشده و به عنوان مرتع استفاده می شود.

کاماج؛ kɑːmɑːdʒ؛ نانی که چوپانان آن را زیر خاکستر می پزند.
کامجِْ دان؛ kɑːmedʒdɑːn؛ غذای غالب چوپانان که برنچ، گوشت و آب را به هم مخلوط 
کرده  آن را  زیر آتش و خاکستر داغ  دفن می کنند تا بپزد. و بیشتر چوپانان شاهکوه صبح 

ها آن را می خورند.
کرِ کرِ؛ِ ker kere؛ نای

کَلْ لِ کَش؛ kæl le kæʃ ؛ حرکت دادن دام بدون چریدن از یک مسیر
کَل؛ kæl؛ بزینه نر بالغ

کَلفِ؛ kælef؛ مقداری از علف که دام در یک پوزه زدن آن را از زمین جدا کند
کَمبلِ؛ kæmbel؛ مدفوع گوسفند که کمی مرطوب است

کَندِل؛ kændel؛ تنه درخت که داخل آن تخلیه شده و حدود یک و نیم متر ارتفاع دارد 
درون آن ماست می ریزند و با پر زدن کره را از ماست جدا می کنند

کُولار؛ kuːlɑːr؛ بزینه 6 تا 12 ماهه
گَ؛ ɡæ؛ زمین محصور شده برای نگهداری موقت گله

گُءچِ هاکُردن؛ ɡʊətʃhɑːkʊrden؛ آشنا کردن بره و بزغاله با بستان مادر
گُءرِگی؛ ɡʊərɡj؛ پولی که شکارچی گرگان با نشان دادن سر گرگ از چوپان می گیرد

گاهی؛ ɡɑːhj؛ بزغاله ای که در آغاز فصل زایش به دنیا بیاید
گَرمِ چَر؛ ɡærmətʃær؛ به چرا بردن گله در وسط روز

گَرم هاکُردن؛  ɡærm hɑːkʊrden؛ اصطلاحی اس برای زمانی که دامدار شیر را  تبدیل به 
روغن و کشک می کند 

گلِ قاچ هاوی ین؛ ɡelɢɑːtʃhɑːvj jen؛ وقتی دام از زمین که آب گرفته عبور می کند و 
زمین پس از خشک شدن به کلوخ سفت تبدیل می شود

با چهارپا  بار  بافته می شود و برای حمل  گُو آل؛ ɡuːɑːl؛ دو کیسه بزرگ که از موی بز 
استفاده می شود.

گورماست؛ ɡuːrmɑːst؛  چوپانان شیر را داخل خیکی که در آن شکمبه بزغاله قرار داده 

فرهنگ گله داری در ...



67
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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از غذاهای اصلی  به گورماست می شود و  تبدیل  با گذشت چند ساعت  شده می ریزند، 
چوپانان شاهکوست.

لِ سِ؛ lese؛ محلی که اغلب داری تخته سنگ است و برای نمک دادن گوسفند در نظر گرفته می شود.
لسَ هاکُردن؛ læshɑːkʊrden؛ چریدن آرام و آهسته دام در چراگاه

لشَت هاکُردنِ؛ læʃt hɑːkʊrden؛ بستن حیوان
لمَْ چُقا؛ læmtʃʊɢɑː؛ بالا پوش از جنس نمد که اغلب هم گرم است و هم ضد آب

لنِگِْ بلِوک؛ lengə؛ جدا کردن گوسفندان در پایان زمان شراکت
لنِگِْ؛ lengə؛ تعدادی گوسفند که از رمه کمتر باشد

مِ شینِ؛ məʃjne؛ در مجموع گوسفندانی که از میش متولد می شوند
ماچْچِ؛ mɑːtʃ tʃe؛ حیوان ماده

مُخْتْ باد؛ mʊxt bɑːd؛ مختاباد ،فردی که در بنه به کار گرفته می شود
مرِ؛ mer؛ گوسفند با گوش های کوچک

مَردان خانِ؛ mærdɑːnxɑːne؛ اتاقی از چفت که محل اقامت چوپانان است
مرِهاکُردنِ؛ mer hɑːkʊrden؛ صدا کردن گوسفند وقتی بره اش را جدا کنند

مشِ بند؛ məʃbænd؛ بستن یک گوسفند با طناب به دست و یا پا در هنگام خواب چوپان 
چنانچه گوسفندان حرکت کردند متوجه شود.

مکِ؛ mek؛ آغوز
نُ جر چرا؛ nʊdʒər tʃerɑː؛ تقسیم بندی چراگاه به نحوی که هر روز بخشی  از آن برای 

چراندن دام استفاده شود
نخُْ شِر؛ nʊx ʃer؛ نشخوار

نرَْ کَل سَرهدِاءنِ؛ nær kæl sær hedɑːən؛ رها کردن نرها و کل ها در گله به منظور جفت گیری
نرَسِی یِ؛ nærəsj je؛ گوسفندی که زودتر از موعد به دنیا آمده باشد

نگِی رمِ؛ neɡj rem؛ دامی که از شیر دادن به بره خود خودداری می کند
هرِ بَ کِ شی ین؛ her bækeʃj jen؛ آرام کردن گوسفند در چراگاه

هزِار لا؛ hezar lɑː؛ جایی که غذا پس از نشخوار وارد آن جا می شود
هسِ بزَُ ء ن؛ hes bæzʊən؛ راندن گله

هنِار؛ henɑːr؛ روزی که گله از نوشیدن آب محروم است
وا بزَُءنِ؛ vɑːbæzʊən؛ جدا کردن دو نوع دام یک گله

وادوش؛ vɑːduːʃ؛ تعیین سهم شیر هر دامدار در روز خاص که می بایست در محل بنه حاضر 
شود و شیر گوسفندان خود را بدوشد تا میزان شیر او در مجموع کل شیر مشخص شود.

وَر؛ِ være؛ بره
یکَ ز؛ِ jæk ze؛ بزینه و میشینه 24 تا 36 ماهه )یک شکم زاییده(

احمد خواجه نژاد 
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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فرهنگ گله داری در ...

»دِرشِم« های رایج بین دامداران شاهکوه سفلی، برای نشانه گذاری گوسفندان




